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روزه است و 10مراسم  نی. اشودیسال برگزار م یانیپا یاست که در روزها ینام مراسم ،یدر سنت زرتشت پنجه«»

 نیا گری. نام دنامندیم تر(«مه )بزرگ ۀتر(« و پنج روز دوم را »پنجکه )کوچک ۀپنج روز نخست را »پنج ان،یزرتشت
کهن اوستا  یهاشتیاز  یکیاست که در   (hamaspaθmaēdaya :ییاوستا) «مَدِمپَتمراسم »گاهنبار هَمَس

رسم  نیا نی(. همچن98، ص1382 ،یی( به مراسم آن اشاره شده است )نک: مولا50و  49 یبندها شت،ینی)فرورد
 .انددهینام زیفرواردیان ن ایفروردیگان، فروردیان  فروردگان، یزرتشت یفارس نیو همچن یخیرا در متون تار

 یمهم در سنت کهن زرتشت ینیگانه است که از رسوم دشش یاز گاهنبارها یکیمَدِم پَتگاهنبار هَمَس ای پنجه
 دهینسان آفرسال ا یانیمَدِم در پنج روز پاپَتدر گاهنبار هَمَس ،یزرتشت نشی. براساس اسطوره آفردیآیشمار مبه

شده است: اَهنَوَدگاه، اُشتَوَدگاه، سپنتمََدگاه، وُهوخشََثرگاه،  یارگذگاهان نام یهاپنج روز به نام فصل نیشده است. ا
 .(یکنون یرسم میاسفند در تقو 29-25گاه )وَهیشتوایشت

شب  نیگاهنبار، مراسم آخر نیاز رسوم متفاوت ا یکی ؛رسم فروردیگان به پنج گاهنبار دیگر شباهت دارد یهانییآ
. افروزندیو آتش م خوانندیم شیایبر پشت بام رفته، ن انیدرگذشتگان، زرتشت یفروش ۀبدرق یپنجه است که برا

همچنان برگزار  زدی یروستاها یدر برخ( سهیکب دونب می)تقو یزرتشت میقد میرسم کهن اکنون براساس تقو نیا
 شد،یو قبل از آن برگزار م شیسال پ یکه در حدود س یصورتمراسم پنجه به یاز برگزار یگزارش نجای. در اشودیم

 14ساله( که تا  73) یآبادفیشریترک سیهای شفاهی خانم فرنگاطلاعات را از گفته نیآورده شده است؛ نگارنده ا
که تا سال  یسروش سلامت اریشاد موبدو بعد از آن به تهران آمده است، روان کردیم یروستا زندگ نیدر ا یسالگ

 یآقا ۀو نوشت (Boyce 1977, p. 212-226) خانم بویس یهاگزارش کرد،یم یزندگ آبادفیدر شر 1390
 .استورده ( فراهم آ34-30، صص 1387آباد )شاهمردانی شریف

 زدی آبادفیشر یپنجه در روستا مراسم

که در آغاز  ییکارها نیاز اول یکی( »اَشتاد« نام دارد. یکنون یرسم میاسفند در تقو 20روز پنجه کوچک ) نینخست
به اطراف روستا  زهیآوری خاكِ رُسِ پاکبود که در روز اشتاد پسران برای جمع نیا شد،یپنجه کوچک انجام م

گزارشی از مراسم پنجه
در سنت زرتشتیان شریف‌آباد

دکتر فرزانه گشتاسب
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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های به شکل ییهاو روز بعد، یعنی روز آسمان مجسمه دادندیرا با آبِ پاك ورز م رفتند. آنان در همان روز خاكمی
دوختند تا بر پشت وچکی میهای کها و کیفساختند. دختران هم خورجینمختلف مانند شتر، اسب، نردبان و... می

کردند و در آن با خاكِ پاك پر می شستند،یشترهای گِلین بگذارند. دو جعبۀ کوچک چوبی را هم در آب روان م
ها تا اول فروردین سبز شوند، باید حداکثر تا که دانهند. برای آندادکاشتند و هر روز آن را آب میهفت نوع دانه می

 های حیاط و نیز در چهار گوشۀهای قدیمی در گوشه. در بعضی از خانهشدندیکاشته مسومین روز پنجۀ کوچک 
 .شددانه استفاده می اشتنهایی گِلی مانند گلدان وجود داشت که برای کبام جعبه

 دندیکشیپنجۀ بزرگ، پنج روز سفره م یآنان که گاهنبارِ پنجه نداشتند، در روزها یحت آباد،فیشر انِیزرتشت ۀهم
مس، اتاقی مخصوص را به این امر اختصاص دهند. این اتاق را که معمولاً در جای پسگمدادند که بهو ترجیح می

شد  برای مراسم پنجه، از نو نامیده می (gɛnze-y paki :یزرتشت یدر) «مس قرار داشت و »اتاق پاكپسگم
 .کردندیم دیرا سف شیوارهایکاهگل و د

شد. باید انجام می بامِ خانه در پنج روز پنجۀ کوچکها، حیاط و حتی پشتگردگیری اتاق وروب ورفت تکانی،خانه
مقدماتِ برگزاری گاهنبارِ ششم نیز مانند کاهگل کردن اتاق پاك، باید تا قبل از آخرین روز پنجۀ کوچک یعنی  ۀیبق

 .دیرسروز اَنارام به پایان می

 ترتیباینشد. بهباشد، در روزهای آغازینِ پنجۀ بزرگ آماده می سبز شدهرو که باید برای هفَذُ زین تیزك«ترهکوزة»
بستند پوشاندند و با نخ دورتادور آن را میای میای پنبهکردند و روی آن را با پارچهرا از آب پر می نیای گِلکه کوزه

مالیدند. ، روی سطح مرطوب پارچه میدار شده بودتیزك را که قبلاً در آب خیسانده و لعابهای ترهو بعد دانه
 .کردیو رشد م شدیم رابیاز رطوبت درون کوزه س جیتدربه زكیتتره یهادانه

پاك و اتاق یوارهایخانه، روی سقف و د یشد. بانوها شروع میشروع پنجۀ بزرگ، مراسم دینی در همۀ خانه با
بود،  تازگی با کاهگل نو پوشانده شدهس در اتاق پاك و روی زمینی که بهپاشید؛ سپگل سفید می مس،پسگم
 داشتهروز باید روشن نگاهر تمام شبانهکه د راغیو سپس چ گذاشتیای مکرد و روی آن آیینهسفید پهن می یاپارچه

گرفت. منقل یا می شده بود، روی سفره قرار بودند و با گِل سفید، رنگ هایی که پسران درست کردهشد. مجسمهمی
شیر،  یریختند، ظرفشد و روی آن بوی خوش میکوچک که صبح و بعدازظهر با آتش آشپزخانه پر می یآتشدان

 .شدمیآب پاك و ظرف شراب، چیزهای دیگری بود که سر سفره قرار داده  نِیروز ۀالیپ

سیرُگ حتماً  کردند . برای تهیۀروزی دو بار، صبح و بعدازظهر، »بوی و برنگ« می انیزرتشت مۀاین پنج روز، ه در
 زیشد. شیر را نبود، استفاده میهای گاهنبار تهیه شده وپزیکی از زرتشتیان و برای پخت وسیلۀاز روغن کنجد که به

باید در خانه و در شرایط پاك  زیکردند و شراب و سرکه نتهیه می تند،از خانۀ زرتشتیانی که گاو یا بز شیرده داش
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شد، هایی که در این مدت آماده میواقع اصرار بر این بود که همۀ مواد لازم برای سفره و خوراکیو در آمدیفراهم م
و سیرُگ بود،  غمربوی و برنگ نیز که شامل سیروسداب، تخم .(paki but :یزرتشت یدر) «اصطلاحاً »پاك باشد

ها برای این بود که باشد و از نظر آیینی پاك باشد. همۀ این تلاشرفته  شد که نُشوهوسیلۀ کسی آماده میمعمولاً به
ك درگذشتگان، های پاخود، فرَوَشی ژةیدر این روزها محیطی بسیار ویژه را برای پذیرایی از میهمانان و نانیبهد

 کردند،یآب و جارو م زیها را نرفت و همسایگان و دوستان، آن خانههم از یاد نمی لیهای خافراهم کنند. حتی خانه
خواندند، اوستا می زیها نگستردند و در این پنج روز برای خشنودی روان درگذشتگان آن خانهدر آنها سفرة پنجه می

ها روشن نگاه کردند و چراغی را در تمام این روزها در این خانهوبرنگ میویگذاشتند و ببوی خوش روی آتش می
 .داشتندمی

ها ممکن بود در هریک از یکی دیگر از آداب این روزها بود. این خوراکی های مخصوص پنجه،غذاها و شیرینی تهیۀ
کردند، بلافاصله به سر سفره آماده میکه هریک از آنها را خصوص روزهای آخر، تهیه شود. هنگامیاین پنج روز، به
 هایی ازپیوز و کُماچ، نمونهپی شکر، نان آگِنجَه، نان پینَه یا ایسن، حلوای کنجد، حلو. حلوایبردندیدر اتاق پاك م

نام نان شیرمال شیرین به  یبود، نان اگر کسی فرزند کوچکی را از دست داده .گاهنبار پنجه است ةژیهای وخوراك
ستاره و نردبان  ک،های مختلفی مانند آدمجای آب با شیر مخلوط و به شکلآن، آرد را به ۀیته یپخت که برایهم م

صبح  10حدود  و تا شدیوپزها از ساعات آغازین بامداد شروع مگذاشت. این پختکرد و سر سفره میدرست می
کردند و اگر ظهر در میهمانی گاهنبار دعوت داشتند، را استراحت می یخانواده ساعات ادامه داشت. پس از آن، همۀ

 .کردندیشرکت م یهمانیدر م

صبح زود »درون گاهنبار«  زی. موبد نکردندیشرکت در گاهنبارها، خانه را ترك م یز اوایل صبح، براروستا ا مردان
رفت. می نانیخانۀ بهد گاهنبار، به نگانیخواندن آفر یو از ساعت هشت صبح برا آوردیم یرا در آتشکده به جا

ا حدود پنج بعدازظهر طول در این صورت ت آورَد که یجابیش از پانزده مراسم گاهنبار به بعضی روزها ممکن بود
 .رسانداز غروب آفتاب به پایان می شی؛ او باید مراسم هرروز را پکشیدمی

ریحان در گل  یاو دسته ساختندیگِلی به نام »کُپی« م ی رُس، مخروط ِروز پنجه دختران روستا با گل نیآخر در
را دور کپی  یگذاشتند تا خشک شود. سپس دستمال یا روسری سبز رنگای میکردند و در گوشهنرم آن فرو می

دسته خار و هیزم، ظرف هفت  کیگذاشتند. بام میهای گلیِ سفیدشده، روی پشتبستند و آن را کنار مجسمهمی
 بام بردهدانۀ سبز شده )شِشَه(  و چراغ بادی روشن، از دیگر چیزهایی بود که بعدازظهر آخرین روز گاهنبار به پشت

 .وه« آماده باشدشد تا مقدمات »شبمی
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واندن نیایش بام آتش را روشن و خشدند. مردان روی پشتخانه حدود ساعت سه بامداد از خواب بیدار می اهالی
گاه و آفرینگان و سپس اوستای اُشهین کردندیکردند. آنان اول کشتی نو مبرای فرَوَشی درگذشتگان را آغاز می

هایی که از کردند و آنها را همراه با خوراكوبرنگ تازه آماده میها نیز در آشپزخانه بویخواندند. خانمدَهمان را می
 .آوردندبام میبه پشت ،قبل در اتاق پاك بود

های پاك نخستین پرتوهای خورشید صبحگاهی، خبر از پایان یافتن روزهای فروردیگان و بازگشت فرَوَشی برآمدنِ
دوختند اوستا، چشم به طلوع آفتاب می ۀشد و اهالی روستا با زمزمکم خاموش میداد. آتش کمشان میبه مأمن اصلی

 .کردندشوند، وداع میجهان دیگر می اهین پرتوهای نور رو با میهمانان مینوی خویش که با نخستی

خواندند. دختران، ظرف آب و گاه را میکردند و سپس اوستای هاونآغاز گاه هاون، مردان دوباره کشتی نو می با
، های مورت و سرو را روی لبۀ بامو شاخه دندیپاشهای خالی همسایگان میآویشن را بر روی سقف خانۀ خود و خانه

 .دادندرو به کوچه قرار می

شود، باید آیینی با خواندن اوستا تقدیس می های دیگری که در مراسماخگرهای آتش پنجه، مانند همۀ آتش آخرین
«هایی که قبلاً درست روشن را در »کووَه زمیبه آتش بهرام بپیوندد. به همین دلیل پسران خانواده چند قطعه از ه

 مفصل یابردند. این کار پس از خوردن صبحانهآتشکده می بهو آن را  گذاشتندیاند، مزدهکرده و آن را رنگ سفید 
 .شدهریسه و گاهی هم آش ججه بود، انجام می های پنجه،که شامل خوراك

های قدر کووَهیعنی آن کردند،جنگی« می شدند و »کووَههای خالی روستا جمع میگروه در زمینپسران گروه سپس
این مبارزه بود.  برندة ماند،ی او تا پایان بازی سالم باقی میکسی که کووَهآن زدند تا بشکند.د را به یکدیگر میخو

کردند؛ هرکس که در این مبارزه پیروز جنگی« می ها، »کُپیدختران هم پس از بازکردن دستمال سبزِ دور کُپی
 .گذاشتم میباکُپی خود را تا روز هَفذُرو روی پشت ،شدمی

آباد این روز را است. در شریف یمیقد میاولین روز ماه فروردین در تقو روز بعد از آخرین روز پنجه، صبح
ماه امرداد و یکی از روزهای گرم تابستان بود،  لیسال پیش اوا ینامند . صبح این روز که سپنجه« می»دادگاه

ها را آماده برای برگزاری گاهنبارتوجی و دیگر آیین لازمکلانتر( وسایل آباد و مزرا )مزرعهآباد، حسنزرتشتیان شریف
های بودند، ظرف کردند. کسانی که فرزندی را از دست دادهسوی دخمه حرکت میپیاده یا با دوچرخه یا چهارپا بهو 

 یخواننگذاشتند. در این مراسم گاهنبار و آفرینگادرِ دخمه می ی، جلوآوردند و روی »سنگُک«با خود می شِشَه را
گشتند. زمیشد و بعدازظهر همه به روستا بابرگزار می گرید یهانییوبرنگ و آبرای فرَوَشی درگذشتگان، همراه با بوی

گشت و وجوش دوباره زندگی به حالت طبیعی خود در روستا بازمیبروز فعالیت و جن 10به این ترتیب پس از 
« و بهدینان تا روز خرداد یعنی ششم فروردین که به نام »هَفذُرو شدمیکارهای روزمره در مزرعه و خانه از سر گرفته 
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حتی  ؛مانداقی میشاداب ب چون باید تا آن روز سبز و ،کردنددقت مراقبت میهای سبزشده بهشد، از دانهنامیده می
 .کردند تا برای هفَذُرو آماده باشدبعضی زرتشتیان روز اول فروردین دوباره دانه سبز می

دست مراسم را به یرفت که در روزهای پنجه فرصت برگزارمی یزرتشتیان ۀدر اولین روزهای فروردین به خان موبد
 .طول بکشد نیکار ممکن بود تا روز دهم فرورد کرد؛ اینبودند و در خانۀ آنان گاهنبار برگزار می اوردهین

ها مجسمه تفاوت که امروز، نیشود؛ با اآباد مراسم شبِ وَه همچنان براساس تقویم قدیم برگزار میاکنون در شریفهم
 ایی یک ا. تنها بر بلندخوردیبه چشم م یکمتر بام یرو حانیر ۀپر از شاخ یهاو کپی درنگیسف نِیگل یهاو کووهَ
اند سالخوردة روستا چشم دوخته یتنها و نگران، به دستان بانو ی،آباد، چند کووه و شتر گلشریف یگلکاه ۀدو خان

پیاز هم معمولاً روشن کند! از نان آگنجه و نان پی نیگِل یهادر کووه یخواهد بود تا آتش یدست گریسال د ایکه آ
دین فرور اولکنند و صبح روز برنگ میوبار هم بویکشند و روزی یکره میاما تمام پنج روز را سف ست،ین یخبر

کنند و برای کنون دیگر کسی در آن آرام نگرفته است، سپری میتا شیسال پ چهلقدیم را در دادگاه، که از 
 .کنندیم راتیدهند و خخوانند و »خدابیامرزی« میدرگذشتگان خود گاهنبار توجی می
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